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شان پن در نقش خودش
شان پن در یک‌ســریال طنز اســترالیایی با عنوان 
»C* A* U* G* H* T« یا »گرفتار« در نقش خودش 
ظاهر می‌شود. تولید این سریال در استودیو فاکس 
سیدنی آغاز شده اســت. این سریال کوتاه ۶قسمت 
دارد و داستان ۴سرباز استرالیایی را تصویر می‌کند 
که بــرای ماموریتی مخفی به کشــوری جنگ‌زده 
فرستاده می‌شوند. با اشتباهی که توسط آمریکایی‌ها 
صورت می‌گیرد، آنها از سوی مبارزان آزادی دستگیر 
می‌شوند و یک ویدئوی گروگانگیری تولید می‌شود که 
به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پربیننده می‌شود. 
سربازان متوجه می‌شوند که دستگیر شدن بهترین 

اتفاقی است که برایشان رخ داده است.
این سریال توســط بازیگر و فیلمســاز استرالیایی 
کیک گوری نوشــته شــده و خود وی کارگردانی و 
تهیه‌کنندگــی آن را هم برعهــده دارد. وی در کنار 
‌شان پن در این سریال بازی نیز می‌کند. پن همچنین 
تهیه‌کننده اجرایی ســریال هم هســت. این بازیگر 
آمریکایی با انتشــار بیانیه‌ای گفت: این سریال طنز 
به تصویر شهرت، احمق‌ها و روشنفکران و در نهایت 
تداوم جنگ خزنده می‌پردازد. شــماری از بازیگران 
استرالیایی شــامل متیو فاکس بازیگر »لاست«، بلا 
هیتکات بازیگــر »تکه‌هایی از او«، اریک تامســون 
بازیگر »برف ســیاه«، بن اوتل بازیگر »دیترویت«، 
لینکلن یونس بازیگر »آخرین پادشاه صلیب«، فیصل 
بازی بازیگر »بی‌وطن« و برایان براون بازیگر کهنه‌کار 
در این سریال جلوی دوربین می‌روند. این سریال در 
سال ۲۰۲۳ در شبکه آنلاین »استن« استرالیا و نیز در 

بریتانیا در دسترس قرار می‌گیرد.

وسترن زنانه
ویگو مورتنســن که بیشــتر برای بازی در نقش آراگون در 
سه‌گانه »ارباب حلقه‌ها« )ســاخته پتر جکسون( شناخته 
می‌شود، فیلم وسترنی با عنوان »مرده‌ها آسیب نمی‌زنند« 
می‌سازد. مورتنسن، نویســندگی، کارگردانی و بازیگری در 
این فیلم را برعهده دارد و ویکی کریپس بازیگر »رشته خیال« 
)ساخته پل تامس اندرسون( دیگر بازیگر این فیلم خواهد بود.
فیلمبرداری این فیلــم از ۱۲ اکتبر در کانــادا آغاز خواهد 
شد و از داستان آن به‌عنوان یک داســتان عاشقانه وسترن 
در دهه۱۸۶۰ یادشــده اســت. در این فیلم کریپس نقش 
یک زن فرانســوی-کانادایی را ایفا می‌کند که با یک مهاجر 
دانمارکی با بازی مورتنسن آشــنا می‌شود اما جنگ داخلی 
میان‌‌شــان جدایی می‌اندازد و این زن بــا ماجراهای تازه‌ای 
روبه‌رو می‌شــود که بازگشت شــخصیت مورتنسن پس از 
مدتی معــادلات را بر هم می‌زند. تام بیتمــن بازیگر »مرگ 
روی نیل«، لنس هنریکسن بازیگر »ســقوط« و دبلیو.ارل 
براون بازیگر »نابخشوده« دیگر بازیگران فیلم هستند. در این 
فیلم مورتنسن دوباره با گروهی همکاری می‌کند که با تجربه 
نخســتین کارگردانی‌اش با فیلم »سقوط« در سال۲۰۲۱ با 
آنها همکاری کرده بود. مارسل زیسکیند، فیلمبردار و طراح 
تولید کارول اســپیر نیز از همان فیلم با او هستند. این فیلم 
علاوه بر اونتاریو و بریتیش‌کلمبیا کانادا در دارناگو مکزیک هم 
فیلمبرداری می‌شود. مورتنسن گفته است هدفش از نوشتن 
این داستان و ساختن آن این بوده که داستان زنی مقاوم در 
مناطق دورافتاده و بی‌قانون جنوب‌غربی آمریکا در دهه۱۸۶۰ 
را تصویر کند و شخصیت زن این فیلم زنی برای تمام فصول 
است؛ شجاع، صادق و صریح و در عین حال با حس همدردی 
عمیق. وی افزود: هدفش این نبوده که فقط وسترنی با حضور 
یک زن در نقش اصلی بســازد بلکه می‌خواهــد این زن را با 

طبیعت سازش‌ناپذیرش در قالب یک رهبر تصویر کند.

کتابی »درباره عدالت فرهنگی«
کتاب »درباره عدالت فرهنگی« به قلــم احمد اولیایی در 
۳۷۵صفحه به همت انتشارات دانشگاه باقرالعلوم)ع( به چاپ 
رسید. عدالت بیشتر در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی 
مورد‌ارزیابی قرار‌می‌گیرد اما با حوزه‌های مختلف دیگر نیز در 
ارتباط است و ترکیب‌هایی مانند عدالت اقتصادی، سیاسی، 
قضایی و... را تولید کرده اســت. یکــی از حوزه‌هایی که با 
عدالت رابطه دارد و به‌نظر می‌رسد در عدالت‌پژوهی مغفول 
مانده است، فرهنگ اســت. اهمیت عرصه فرهنگ و تلاش 
بشر برای دســتیابی به عدالت در تمام ساحت‌های حیات 
جمعی ما را به سمت مقوله‌ای به نام »عدالت فرهنگی« سوق 
می‌دهد؛ جایی که هنوز از مرحله چیستی عبور نکرده است و 
باید آن را کاوید. عدالت فرهنگی برخلاف عدالت اقتصادی از 
توزیع صرف صحبت نمی‌کند چراکه احتمالا انحصار عدالت 
اجتماعی در عدالت توزیعی و یکسان‌انگاری عدالت اجتماعی 
با توزیعی حداقل در عرصه فرهنگی می‌تواند ما را دچار یک 
خطای راهبردی و نوعــی تقلیل‌گرایی کند. اولا فرهنگ نه 
فقط توسط دولت‌ها بلکه توســط ملت‌ها تولید می‌شود و 
ثانیا منابع در فرهنگ، دیگر ماهیــت اقتصادی ندارند، هر 
چند می‌توانند پیامد اقتصادی داشته باشند. پس هنگامی 
که منابع در فرهنگ از ذهن، قلب، ایده و فکر فرد بجوشد، 
دیگر توزیع آن خیلی مفهومی ندارد، در عین حال عدالت را 
با چالش روبه‌رو می‌کند. کتاب حاضر درصدد اســت مبانی 
عدالت فرهنگی را واکاوی کند، لذا پس از عبور از 5پرسش 
مهم، در عدالت و فرهنگ به تصویر عدالت توزیعی، فرایندی 
و ترمیمی در فرهنگ می‌پردازد. تأملات معرفت‌شــناختی 
عدالت فرهنگی بخش بعدی و مهم کتاب است که خواننده 
را آماده خواندن معیارهای عدالت فرهنگی می‌کند. در پایان 
کتاب نیز ورود اجمالی به عدالت فرهنگی از منظر اسلام از 

نظر خواننده می‌گذرد.
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سریال

 پسرکی که در ‌15سالگی رؤیاپردازی کرده و برای 
جشنواره فیلم کوتاه، با دوربین خانگی، سعی در به 
تصویر کشیدن پلان‌سکانسی 2دقیقه‌ای با مضمون 
کاملا سوررئالیستی داشت، فکرش را هم نمی‌کرد 
چند سال بعد نه به‌عنوان کارگردان بلکه در قامت 
یک بازیگر بتواند هم پرده سینما را فتح کند، هم 

صحنه‌های تئاتر پایتخت و هم جعبه جادویی را! 
او که به بهانه تحصیل در دانشــگاه، یک روز تمام 
آرزوهای ســینمایی‌اش را در چمدانی ریخت و 
سنندج را به مقصد پایتخت ترک کرد، سال‌های 
تحصیل را آنقــدر کش داد که بالاخــره بتواند از 
حضور در مجامع هنری سود جسته و سری میان 
سرها درآورد. اینگونه بود که دوره لیسانس‌اش را 
به‌جای 4سال در 8ســال تمام کرد تا از نظر خود 
فرصت کافی بــرای حضور در پایان‌نامه بیشــتر 
همکلاســی‌ها را داشته باشــد و خود را به‌عنوان 
بازیگری مســتعد معرفــی کند. او در ســال۸۷ 
نخســتین نمایش جدی خــود »ویولن‌های‌تان 
را کوک کنید« را بازی و بــه خاطرش جایزه اول 
بازیگری مــرد را از یازدهمین جشــنواره تئاتر 
دانشجویی کســب کرد تا عزمش را برای ماندن 
در تهران و تداوم فعالیت‌هــای تئاتری جزم کند 
و در ادامه، نمایش‌های رومولوس کبیر، ماراساد، 
در این شهر فرشته‌ای وجود ندارد، دختر نارنج و 
ترنج، جن‌گیر، قصه سیبی که پرواز کرد، به‌خاطر 
یک مشت روبل، دایی‌وانیا، زوج ناجور، اسکلیگ و 
بچه‌های پرواز، تبارشناسی دروغ و تنهایی، روایت 
ناتمام یک فصل معلق، آوازه‌خوان طاس، درخت 
بلوط و ویران را بازی کرد تا خود را به‌عنوان یکی از 
پرکارترین بازیگران تئاتر در اواخر دهه80 و اوایل 
دهه90 معرفی کند، تا حدی که فقط در سال۹۱ 
با 6نمایش متفــاوت روی صحنه رفت که اوج آن 
حضور در شاهکار اوژن یونسکو )آوازه‌خوان طاس( 
بود که در نقش جذاب مأمور آتش‌نشانی، وضعیت 
اسفناک اروپای بعد از جنگ جهانی دوم را روایت 
می‌کرد؛ مردمی تــازه از جنگ رســته که هنوز 
نتوانسته‌اند با شرایط جدید خود را وفق دهند و از 
ترس جان، از هرگونه فعالیت اجتماعی گریزانند و 
در فضایی ابسورد، انفعال، تنهایی و بی‌کسی آحاد 
جامعه را به نمایش می‌گذارند. هوتن شــکیبا در 
حضور بازیگران حرفه‌ای همچون هومن برق‌نورد، 
سروش صحت، بهاره رهنما و فلامک جنیدی، یک 
سر و گردن بالاتر نشان داده و نوید تولد بازیگری 
معتبر برای ســینما و تلویزیون ایران را می‌دهد. 
صحت در همان نمایش چنان تحت‌تأثیر بازی‌اش 
قرار می‌گیرد که در چند نوبت از او برای بازی در 
ســریال‌های تلویزیونی‌اش دعوت می‌کند اما با 
جواب منفی شکیبا مواجه شده و این همکاری به 

تعویق می‌افتد.
آرام‌آرام پیشنهادهای سینمایی یکی پس از دیگری 
از راه می‌رسند و او در ســال۹۲ تجربه حضور در 
3فیلم »شــب، بیرون« )کاوه سجادی‌حسینی(، 
»حق سکوت« )هادی ناییجی( و »طبقه حساس« 
)کمال تبریزی( را از سر می‌گذراند. 2فیلم نخست 
جدی هستند. در اولی نقش توماج را بازی می‌کند 
که جوانی امروزی‌ اســت با دغدغه‌ها و مشکلات 
خاص این نســل، که تعارض‌اش را بــا اطرافیان 
و علاقه‌ای نابودشــده نســبت به نامزدش )باران 
کوثری( و مردد ماندن هر دو در دوراهی بازگشت یا 
قطع ارتباط همیشگی را شاهدیم. در حق سکوت 
با وجود کوتاهی نقش، چنان در قامت سیدحسن 
)طلبه جوان( پذیرفتنی است که انگار با آن قیافه 
موجه سال‌های ســال در حوزه علمیه تلمذ کرده 
و حالا به جبر زمانه قرار شــده روبه‌روی دوربین 
بایستد. سیدحســن در طول فیلم تلاش دارد که 

حق دوستی را برای قهرمان داستان ادا کند و خود 
را به آب و آتش می‌زند که بخشی از مشکلات مالی 

رفیق طلبه‌اش را رفع کند.
شکیبا از همان ابتدا ثابت می‌کند که نقش کوچک 
و بزرگ برایش معنا ندارد و بازیگر قابلی اســت و 
حتی در چند ســکانس کوتاه هم می‌تواند خود 
را نشان بدهد؛ کاری که در کمدی طبقه حساس 
هم به‌راحتی انجام می‌دهد و درحالی‌که در بیشتر 
صحنه‌هــا مکمل رضــا عطاران اســت، بی‌هیچ 
واهمه‌ای روبه‌رویش می‌ایستد و در نقش یک داماد 
ابن‌الوقت که از انجام هیچ کاری و زدن هیچ حرفی 
برای بیشتر جا گرفتن در دل پدرزن پولدارش ابایی 
ندارد، در یادها می‌ماند. نقشی که به‌نوعی در سریال 
دیده‌نشده »ابله« هم تکرار شد و درحالی‌که دنیای 
آشفته سریالی که قرار بود نسخه ایرانی شاهکار 
داستایوفسکی باشد، با ارجاعات سینمایی بسیار 
و شوخی با شاهکارهای ســینما درک نشد و در 
ادامه راه، کمتر مخاطبی را توانست با خود همراه 
کند، ولی فرصت مغتنمی برای هوتن شکیبا بود 
تا مداومتش در حضورهای تصویری را به نمایش 

گذارد و از ذهن‌ها پاک نشود.
شــکیبا که در بین تئاتری‌ها با تیپ‌ســازی‌ها، 
صداســازی‌ها و اجــرای مســلط لهجه‌هــای 
متفاوت ایران شناخته می‌شــد و بعدها استعداد 
آوازخوانی‌اش هم به آن اضافه شده بود، به‌زودی 
جذب گروه »کلاه‌قرمزی« شــد و با صداپیشگی 
عروســک دیبی، با ایرج طهماســب و گروهش 
همکاری کرد‌. ویژگی‌های شــخصیتی که برای 
دیبی درنظر گرفته شــده بود برداشتی از متون 
کهن و البته ارجاعی به روانشناسی کودکان امروز 
بود که سعی دارند برعکس خواسته‌های والدین 
رفتار کنند. در نتیجه دیبی در تمام دیالوگ‌هایش 
از افعال معکوس اســتفاده می‌کــرد و همین امر 
جذابیتی خاص به او داده و با صدایی که شــکیبا 
برایش طراحی کرده بود به‌زودی تبدیل به یکی 
از جذاب‌ترین عروسک‌های مجموعه شد اما این 
موفقیت بزرگ هم اقناعش نکرد و سرآغازی بود بر 

ماجراجویی عروسکی شکیبا! 
ســروش صحت بالاخره توانســت هوتن شکیبا 
را مجاب کند تا در ســریال طنز »لیسانســه‌ها« 
که مســائل و مشــکلات 3جوان بیکار را روایت 
می‌کرد حضور داشته باشد. حبیب، جوانی ساده 
و بی‌آلایش که در تمام قسمت‌های سریال دنبال 
نیمه گم‌شده خود است و با دیدن هر دختری او را 
بهترین گزینه برای ازدواج قلمداد کرده و پا پیش 
می‌گذارد، به‌خاطر بدلباسی و تناسب نداشتن نوع 
پوشش و استفاده از رنگ‌های توی‌ ذوق‌زن معمولا 
از طرف دختران جوان پس‌زده می‌شود، هرچند که 
در این مسیر طولانی آکنده از ناکامی و شکست، 
نباید از رفتارهای به‌شدت ذوق‌زده و بعضا نامناسب 
و روی مخش هم غافل بود که نمی‌تواند جذابیتی 
برای دخترهای هم‌سن‌وســالش داشــته باشد و 
او خســتگی‌ناپذیر باز هم در پی شریک زندگی 
آینده‌اش از پا نمی‌نشیند و با دیدن نخستین دختر 

دوباره دل باخته و پروژه را از ابتدا شروع می‌کند.
او چنان در نقش حبیب جذاب و دوست‌داشتنی بود 

که تمام این اتفاقات تکراری و رفتارهای همیشگی 
آدم‌های داستان در 2فصل لیسانسه‌ها و یک فصل 
فوق‌لیسانســه‌ها ادامه پیدا کرد و همواره بداعت و 
طراوت خود را حفظ کرد و ســبب اشتهار هر چه 
بیشتر بازیگرانش، به‌خصوص هوتن شکیبا شد و 
او را به‌عنوان بازیگــری درجه‌یک در حوزه طنز به 
مخاطبان معرفی کرد. اما با ایــن حال ارتباطش 
را با تئاتر قطــع نکرده و بعد از بــازی در باغ آلبالو 
و مترســک، زمان‌لرزه و.‌‌.. در ســال۹۶ با نمایش 
موزیکال الیور توییســت روی صحنه رفت تا نقش 
فاگین را بازی کند؛ شاه‌نقشی در کارنامه تئاتری‌اش 
که بسیار مسن‌تر از خودش بود و او باید با گریمی 
سنگین و با استفاده از بدن، آواز و صدایی پردامنه 
که در بم‌ترین و زیرترین نقطــه حنجره در رفت و 
برگشــت بود بازی می‌کرد تا تصویرکننده مردی 
خسیس و ملون باشد که از تک‌تک کودکان معصوم 
اطرافش برای ثروت‌اندوزی سوءاستفاده می‌کند و 
آنها را به کارهای خلاف وامــی‌دارد. به‌خاطر بازی 
در این نمایش نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر 
مرد از سی‌وششمین دوره جشنواره تئاتر فجر شد 
و البته به‌خاطر نمایش دیگری به نام »صددرصد« 
آن را دریافت کرد تا این جوایــز را در کنار جایزه 
بهترین بازیگر مرد کمدی از هفدهمین جشــن 
حافظ و چهارمین جشــنواره تلویزیونی جام‌جم 
به‌خاطر بازی در لیسانسه‌ها در ویترین افتخاراتش 
داشته باشد و برای بردن سیمرغ بلورین خیز بردارد؛ 
اتفاقی که خیلی زود رخ داد و با »شبی که ماه کامل 
شــد« )نرگس آبیار( در نقش عبدالحمید ریگی، 
برادر تروریست معروف، آن را دریافت کرد. نقشی 
به‌غایت سخت و کاملا جدی برای کسی که تا آن روز 
با نقش‌های کمدی شناخته شده بود و حالا باید در 
نیمه نخست فیلم، نقش عاشقی دل‌خسته را ایفا 
می‌کرد که رفته‌رفته تحت‌تأثیر القائات برادرش در 
جلد یک تروریست افراطی رفته و با چشم بستن به 
واقعیات پیرامون، انسانیت خویش را به مسلخ برده 
و تبدیل به جنایتکاری می‌شود که حتی به زنی که 
قبلا دیوانه‌وار عاشقش بوده رحم نمی‌کند. شکیبا 
این روند تدریجی تغییر و استیصال در مواجهه با 
شــخصیت کاریزماتیک برادرش را به‌خوبی اجرا 
کرد و همزمان با تغییراتی که در فیزیک و چهره‌اش 
رخ می‌دهد قلبا هم به جایی می‌رســد که کشتن 

همسرش را نیز عبادتی بزرگ تلقی کند.
نقشی پرحجم، پرتحرک و ســخت که کمترین 
قصور بازیگر باعث ســقوط و نابودی فیلم می‌شد 
اما شــکیبا از این امتحان پیروزمندانه بیرون آمد 
تا فصل جدیدی در کارنامه سینمایی‌اش گشوده 
شود و پیشنهادهای بســیار جدی‌تر و فیلم‌هایی 
دغدغه‌مندتر پیش رویش قرار بگیرد و دو ســال 
بعد به همراه دو ضلع موفق دیگر شبی که...‌، الناز 
شاکردوست و نرگس آبیار، »ابلق« را کار کنند. او 
با گریمی متفاوت، ریشی بلند و پرپشت در نقش 
کفتربازی جنوب‌شهری ظاهر می‌شود که عاشق 
زنش است اما از برقراری ارتباط مناسب با او عاجز 
شده و کمبودهای مالی باعث به هم ریختن نظم 
خانوادگی و افزایش درگیری‌ها و کتک‌کاری‌های 
بسیار شده و حالا نزدیکی‌اش به شوهرخواهر هیز، 

زن زیبایش را در موقعیتی خطرناک قرار می‌دهد؛ 
نقشی بسیار پرتحرک با حســی قوی که در این 
سال‌ها نمونه‌های مشابهش را در سینمای ایران 
فراوان دیده‌ایم ولی اجرای شکیبا ظرافتی دارد که 
کمتر دیده شده. او در فصول مختلف، گریختن از 
چنگ طلبکاران، شرط‌بندی با کفترباز همسایه، 
اعتراضاتش به راحلــه و دعوایش با جــال را با 
گونه‌های مختلف از دادوبیداد و کنشگری و تحرک 

بالا اجرا می‌کند.
همکاری شــکیبا و شاکردوســت به این 2فیلم 
خلاصه نشد و »تی‌تی« را هم روی پرده فرستادند 
تا سینمادوستان به اندازه کافی از حضور همزمان 
این زوج سینمایی لذت ببرند و نوع دیگری از عشق 
بین امیرساسان و تی‌تی را بر پرده ببینند؛ عشقی 
گاه خودآزارانه و گاهی دیگرآزارانه که در لبه باریک 
عشق و جنون در حرکت است و تا پایان به‌صورت 
شفاف مشخص نمی‌شــود چگونه عشقی است. 
شــکیبا اینجا هم علاقه‌مندی‌اش به موسیقی را 
با ایفای نقش خواننده‌ای دوره‌گرد که سرپرست 
تی‌تی ا‌ست و رحم‌اش را اجاره می‌دهد تا در ظاهر 
هزینه خانه در حال ساخت‌شان را تأمین کند و در 
همان حال چنان به ابراهیم که مورد‌توجه تی‌تی‌ 
است حســادت می‌کند که گاهی مخاطب از این 
حجم تضاد حسی یک شــخص و روشن نبودن 
تکلیفش با خود دلش به درد می‌آید. او درحالی‌که 
بارها به آزار و اذیت ابراهیم دست زده و کاغذهایش 
را پس نــداده و با او گلاویز شــده و حتی کتکش 
می‌زند تا عمق کینه‌اش را نسبت به او نشان دهد و 
از سوی دیگر او را از چشم تی‌تی بیندازد اما حاضر 
به ازدواج با تی‌تی نیست و علنا او را به همه تعارف 
می‌کند، حتی ابراهیم. در کنارش از ترور شخصیت 
تی‌تی هم ابایی ندارد و به همه می‌گوید که او خل 
است و چاره‌ای جز تحملش ندارد اما از بهره‌کشی 

هم غافل نیست.
تردیدی قلبی که در »ملاقات خصوصی« هم تکرار 
می‌شود و فرهاد ناخواســته وارد عشقی آتشین 
با پروانه می‌شود که قرار اســت از قبَِل این عشق، 
منافع مافیای گردن‌کلفت داخل زندان تأمین شود 
و یک سوءاستفاده عاطفی از دختری صاف و ساده، 
تبدیل به یکی از ســنگین‌ترین و دامنه‌دارترین 
قاچاق‌های داخل زندان می‌شــود و پروانه‌ای که 
معصومانــه و بی‌خبر از همه‌جــا در آتش توطئه 
ســوخته و فرهادی که عذاب وجــدان رهایش 

نمی‌کند.
 این اما پایان ماجرا نبود و سال‌جاری همان قدر که 
با نقش‌های سینمایی‌اش یکه‌تاز اکران شد، حضور 
در برنامه »مهمونی« و صداپیشــگی 2عروســک 
»بچه« و »شــاباش« که هر کــدام جذابیت‌های 
خاص خود را داشــتند او را محبوب همگان کرد. 
به‌خصوص شــخصیت‌پردازی و انتخاب صدا برای 
بچه‌ای بی‌ادب که سر چهارراه گل‌فروشی می‌کند، 
چنان جذاب بود که به‌سرعت دیالوگ‌هایش تبدیل 
به تکیه‌کلام جامعه شــد و بریده‌های مربوط به او 
بارها در شبکه‌های مجازی وایرال شد تا تبدیل به 
یکی از مهم‌ترین عوامل شادی‌آفرین جامعه شود، 
تا جایی که برخی اوقات حتی جای خالی پسرخاله 

هم حس نشود.
 شــاید در چنیــن برنامه‌هایــی نتــوان ســهم 
دقیق نویســنده، کارگــردان، طراح عروســک، 
عروســک‌گردان و صداپیشــه را در توفیــق یک 
عروسک مثل بچه مشــخص کرد ولی آنچه عیان 
اســت حاضرجوابی و لحن خــاص و بانمکی که 
شکیبا برای این عروســک طراحی کرده مرهون 
تلاش‌ها و تجربیات خود شکیباســت که با چهره 
عروسک به‌شدت همخوانی دارد و احتمالا با کمی 
رتوش توســط ایرج طهماســب تبدیل به یکی از 
 جذاب‌ترین شخصیت‌های عروســکی سال‌های 

اخیر شده است.

روزگار خوش حبیب‌آقای لیسانسه
مروری بر کارنامه بازیگری هوتن شکیبا، بازیگر فیلم »ابلق«

حمید رستمی ‌سينما

نگاهی ‌ به فیلم »زالاوا« 
عشق و وحشت، جهل و گلوله 

»زالاوا« یک‌بار دیگر ثابت می‌کند قصه‌گویی اگر در بســتر 
درستی اتفاق بیفتد همچنان طعم تازگی دارد. زالاوا بی‌هیچ 
هیاهویی قدم به قدم داستانش را تعریف می‌کند و مخاطب 
در کمترین زمــان ممکن با فیلم همراه می‌شــود. اصرار بر 
پیچیدگی نــدارد و از آنجا که متن اســتخوان‌داری در یک 
تشکل سه‌نفره به‌عنوان فیلمنامه زیرساخت فیلم را به‌درستی 
آماده کرده است، از آن پس کارگردانی است که خود را به رخ 
می‌کشد. بازی‌های نقش‌های اصلی و فرعی تماما به‌اندازه و 
با مختصات درستی طراحی شــده‌اند که در چفت و بست 
شدن با متن لحظات دلنشــینی را خلق می‌کنند. در طول 
فیلم چندین و چندبار مخاطب را به تحســین وامی‌دارد که 
بله چقدر خوب که این را گفت و بله چقدر خوب که اینطور 

بازی‌اش کرد.
در فضایی سایه‌انداخته بر سینمای ایران که گویا کمتر دیگر 
به این جنس هیجان و تحســین دچار می‌شویم زالاوا اثری 
بسیار برجسته و بااهمیت اســت و این را می‌توان از جهات 
بسیاری مورد بررسی قرار داد. این فیلم در بایدها و نبایدهایی 
که اثر خوب یا اثر ضعیف را منجر می‌شوند، بدون شک کفه 
پرزوری در رعایت باید‌ها دارد و کمتر ایرادی می‌توان به آن 
وارد کرد. تنها ایرادی که نزدیک بود به فیلم ضربه جدی وارد 
کند و زود در حدود 20 دقیقه اول پایان یافت، استفاده خیلی 
زیاد از موســیقی بود که برای ایجاد خوف و ورود و خروج به 
فضاهای وهم‌انگیز و کمی ایجاد تردید و وحشــت به شکل 
سلیقه‌ای در ســینمای ایران و جهان همیشه از آن استفاده 
می‌شــود اما خیلی زود با پررنگ شــدن قلب دراماتیک اثر 
این موسیقی کمرنگ می‌شــود و باز مانور بر متن و بازی‌ها 

و قصه‌گویی است.

ژانر یا گذشتن از ژانر؟
شــاید در برخورد اولیه با فیلم انتظار اثری در ژانر وحشت 
داشته باشیم و بخواهیم قالب‌های ذهنی را برای سنجش کم 
و کیف کار مرور کنیم اما فیلم در مسیر خودش به مخاطب 
می‌گوید این قالب‌ها را کنار بزن و از داستان فعلا لذت ببر و 
همذات‌پنداری کن تا به تو نشــان بدهم وحشت از نظر من 
وجود یا عدم‌وجود جن و پری نیست. تا برایت بگویم وحشت 
در فیلم من کجا آغاز می‌شــود و کجــا اوج خواهد گرفت و 
مخاطب هم از جایــی به بعد دیگر برایش مهم نیســت که 
جنی وجود دارد یا ندارد؟ بلکه دغدغه او وجود و عدم‌وجود 
چیزهای دیگری خواهد شد، وحشتش هم از همان‌ها خواهد 
بود؛ از جهل، از گلوله و از عاقبتی که برای عشــق هیچ‌وقت 
پیش‌بینی نشده است. زالاوا از ژانرهایی که در دل خود دارد 

عبور می‌کند؛ نه  بی‌اعتنا بلکه به‌اندازه و باورپذیر.

یک یا چند قهرمان؟
زالاوا فیلمی واقع‌بینانه اســت و خود را در دام تک‌قهرمانی 
نمی‌اندارد، در موقعیت‌های خلق‌شــده و باورپذیر قهرمان 
صحنه‌هایش تغییر می‌کند. این یک نوع هماهنگی با صورت 
واقعی زندگی‌ است و همین شاید مخاطب را مجاب می‌کند 
که با فیلم زندگی کند. اینطور نیســت که کسی قرار باشد 
یک‌تنه همه‌کاره فیلم بشــود این رویکرد را در بازی‌ها هم 
شاهدیم هر کسی هر میزان حضوری را که نقش‌اش در فیلم 
دارد به‌خوبی ایفا کرده است. شما در دقایق اولیه فیلم هم این 
را از بازی سرباز وظیفه متوجه خواهید شد و شما را منتظر 
نگه‌می‌دارد که گاهی باز در طول فیلم شاهد بازی‌اش باشید، 
اینطور بگویم نمی‌شود ازشان چشم برداشت و مدام چشم 
به دهان قهرمانی درشت و هایلایت‌شــده بود که حالا چه 
می‌گوید و حالا چه می‌کند. خیر زالاوا در این دام نمی‌افتد. 
از این جهت گاهی آمردان، جن‌گیر هم در میزانســنی باید 

مسئولیت قهرمان را داشته باشد.
تمرکززدایی درست ســبب این می‌شود که برخلاف انتظار 
تمرکز بیشتری بر تک‌تک شــخصیت‌ها به‌وجود بیاید و هر 
جمله‌ای از قالب شــعاری زدوده و به قالــب باورپذیر خود 
دربیاید. زالاوا را می‌تــوان در تمام ســطوح از فیلمنامه تا 
پرداخت حاصل یک همدستی و همفکری و همکاری گروهی 

درست و حساب‌شده دانست.

خیر و شر 
جذابیت تقابل اســطوره‌ای نیروهای خیر و شر همیشه در 
بستری درست از داســتان منجر به اثری ماندگار می‌شود و 
گویا این نه در داســتان تمامی دارد و نه در‌گذار از ادبیات به 
سینما جذابیتش را از دست می‌دهد. همیشه جوابگوی نیازی 
اساطیری در بشر است و گویا با بردن داستان‌های این‌چنینی 
به فضاهای بومی این اتفاق در جغرافیای درســتی هم رقم 
خواهد خورد. این فیلم در استفاده از زبان هم به‌اندازه عمل 

کرده و زبان شیرین و خاص کردی اثر را ویژه کرده است.

پتانسیل عجیب فضاهای بومی 
طبیعی اســت که برای تعریف کردن هر قصــه‌ای زمان و 
مکان اهمیت ویــژه‌ای دارد. بگذارید با ملموس‌ترین مثال 
صحبت کنیم. حتما همه ما در کودکی قصه‌های جن و پری 
را برای ترساندن دوستان خودمان در جمع تعریف کرده‌ایم 
و مثلا تعریف این قصه‌ها در شب تأثیر چندبرابری داشت 
یا در مکان‌هایی قدیمی روستایی بکر و حتی قبرستان‌های 
قدیمی، فهم اهمیت زمان و مکان برای گفتن انواع داستان 
و نوع تأثیرگذاری آن به همین راحتی ا‌ســت. زالاوا هم در 
رعایت این زمان و مکان و گفتــن قصه‌ای با درونمایه‌های 
وحشــت، عشــق، جهل و جبر و تمام اینها، انتخاب‌های 
درستی انجام داد. باوری که هنوز در آدم‌های خالص‌تر بکرتر 
روستایی و بومی وجود دارد و در هیاهوی فضاهای شهری 

رنگ باخته است.

وحشت واقعی چیست؟
بله، وحشت واقعی که زالاوا از آن پرده برداشت از بین رفتن 
عشق است، مرگ عاشقانه‌هاست. زالاوا عاشقانه‌ای انقلابی 
اســت علیه هرگونه تعصب و اصرار به مرگ عاشقانه‌ها که با 
زیباترین جمله‌ها آراسته و با بهترین بازی‌ها به پختگی رسیده 
است. نور و تاریکی، فیلمبرداری و طراحی، صداگذاری و تمام 
تکنیک‌ها به‌اندازه و درست با قصه‌ای انسانی همراه شدند تا 
فیلمی ماندگار خلق شود. در این متن از اسامی افراد پرهیز 
شد نه به این دلیل که هرکدام‌شــان مهم نبوده باشند بلکه 

تمام گروه تشکیل‌دهنده این فیلم را با نام زالاوا می‌شناسم.

ساقی سلیمانی‌يادداشت

تناردیه  متفاوت
از آنجا که شکیبا طی این ســال‌ها ثابت کرده علاقه بسیاری برای حضور در عرصه‌های 
مختلف دارد، بعد از موفقیت همه‌جانبه نمایش »الیور توییست«، کارگردان نمایش این 
بار آن تجربه عظیم را با متن »بینوایان« تکرار کرده و شــکیبا در نقش آقای تناردیه به 
همراه سحر دولتشاهی )خانم تناردیه( تبدیل به نگین‌های درخشان این نمایش موزیکال 
می‌شوند و با وجود کوتاهی هر 2نقش، تماشاگران برای حضورشان در صحنه ثانیه‌شماری 
می‌کنند. تناردیه‌ای که شکیبا ارائه کرد تفاوتی عمده با قبلی‌ها داشت؛ او با گریم سنگین 
و گذاشــتن پروتز در دهان و بزرگ‌تر کردن دندان‌های جلو، حالتی نیش‌مانند به آنها 
داده و نقش را شــبیه خزنده‌ای خطرناک که مترصد فرصتی برای نیش زدن اطرافیان و 
سوءاستفاده از آنهاست درآورد، درحالی‌که ملاحت ذاتی خود را هم به نقش افزوده بود 

تا بامزه‌تر جلوه کند.

مکث


